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ــا مــرگ کورش  جــواد نوائیان رودســری-ب
بزرگ در نبرد با ماساژت ها، کمبوجیه، پسر 
ــدر را گرفت و بــر اریــکــه سلطنت  ــای پ او، ج
هخامنشی تکیه زد. شواهد تاریخی گویای 
آن است که کمبوجیه، به دلیل بیمی که از 
ــرادرش، بردیا، داشــت، او را به قتل  توطئه ب
رساند. به این ترتیب، دوران پس از کورش 
بــزرگ، با برادرکشی آغــاز شد؛ واقعه ای که 
مقدمه وقایع تلخ بعدی، یعنی هرج و مرج های 
گسترده تا آغاز سلطنت داریوش بزرگ بود. 
کمبوجیه می خواست مانند پدرش، در مسیر 
کشورگشایی گام بردارد. ظرفیتی که کورش 
بزرگ با رفتار و رویکردهای انسانی خود به 
وجود آورد، می توانست برای پسرش بسیار 
کارگشا باشد و چنین نیز شد. رؤیای کمبوجیه، 
فتح مصر بـــود؛ سرزمینی کــه احــتــمــالًا در 
برنامه های بعدی پدر وی نیز، پس از سرکوب 

و تنبیه ماساژت ها، قرار داشت.

روزگار خوب مصر	 
مصر  فتح  بــه  مصمم  کمبوجیه  کــه  هنگامی 
شــد، ایــن سرزمین کهن ســال روزگـــار خوبی 
ــای هـــرودت نشان  ــزارش ه را مــی گــذرانــد. گ
می دهد که فراعنه سلسله »سئیت«، توانسته 
بودند ضمن بــرقــراری ارتباط سیستماتیک 
با یونانیان، به اوضــاع اقتصادی و فرهنگی 
کشورشان هم، سامانی بدهند. مصر تا پیش 
از حکمرانی پسامتیک سوم، فرعون هم عصر 
کمبوجیه، دوره های پرآشوب فراوانی را سپری 
کرده بود؛ دوره هایی که باعث تجزیه مکرر این 
ــال، همیشه مردانی  سرزمین شــد؛ با ایــن ح
کنند.  تجدید  را  مصر  یکپارچگی  که  بودند 
دودمان »سئیت«، یکی از دودمان هایی بود که 
مصر را دوبــاره متحد کرد؛ اما آن ها یک پاشنه 
آشیل خطرناک داشتند؛ پسامتیک و احتمالا 
اسلافش، به تمدن یونانی علاقه مند بودند. آن ها 
بخش مهمی از نیروی نظامی خود را از همسایه 

ــای مدیترانه تأمین می کردند.  آن ســوی دری
سربازان مزدور یونانی، در مصر صاحب زمین 
می شدند و فرعون دلخوش بود که می تواند برای 
دفع حملات مهاجمان، روی آن ها حساب کند. 
اما درست زمانی که کمبوجیه، لشکری انبوه را از 
اقوام مختلف تابع امپراتوری هخامنشی تدارک 
دید، وضع به طرز دهشتناکی برای پسامتیک 
تغییر کرد؛ او شانس پدرش، آمازیس را نداشت. 
خاور نزدیک با تقابل میان فینیقی ها و دیگر اقوام، 
به آشوب کشیده شد و باراندازهای تجاری مهمی 
مانند شهر »غزه« در فلسطین، دچار رکود جدی 
شدند. مدتی بعد، پذیرش سروری ایرانیان از 
سوی دریــانــوردان کهنه کار فینیقی، وحشت 
را به جان پسامتیک انداخت. او می دانست 
که اگر ارتــش ایــران با حمایت نیروی دریایی 
فینیقیه، قصد عبور از مدیترانه و پیاده شدن در 
دلتای رود نیل را داشته باشد، کار چندانی از 
دست مصری ها بر نمی آید. همزمان، یونانیان 
مزدور، ترجیح دادند صحنه را به نفع ایرانیان 

ترک کنند و ارتش پسامتیک را یکدست مصری 
باقی بگذارند. در همین حال، اعراب شمال شبه 
جزیره عربستان، با کمبوجیه هم پیمان شدند تا 
راه را برای ارتش ایران، از طریق صحرای سینا 
باز کنند؛ هــزاران شتر به خدمت گرفته شد تا 
مسیر پشتیبانی ارتش کمبوجیه را باز نگه دارد 
و به صورت مداوم، به ایرانی ها آب برساند. از آن 
سو، فینیقی ها نیز کشتی های مملو از سربازان 
هخامنشی را به سوی سواحل مصر راندند. 

اوضاع هر لحظه وخیم تر می شد.

ضربه گربه ای!	 
پسامتیک، ارتــش خود را در دلتای رود نیل، 
در نزدیک ترین نقطه به ورودی صحرای سینا، 
مستقر کرد. شاید فرماندهانش به او گفته بودند 
ارتشی که از صحرای به آن هولناکی می گذرد، 
دیگر چیزی برای گفتن ندارد! اما وقتی هزاران 
سرباز کمبوجیه، قبراق و سرحال در مقابل 
مصری ها صف بستند، پسامتیک فهمید که پایان 

دودمــان »سئیت« فرا رسیده است. مصری ها 
لشکریان منظم خود را به سوی ارتش تا بن دندان 
مسلح کمبوجیه پیش راندند؛ اما اتفاقی عجیب، 
ــرد. سپرهای سربازان  مصری ها را شوکه ک
ایران، منقش به تصویر گربه بود! موجودی که 
در اساطیر مصری و در آیین فراعنه، قداست 
ــزدوران یونانی،  ــت. شاید اگــر مـ خاصی داش
سپاه پسامتیک را ترک نکرده بودند، او نگرانی 
چندانی نداشت؛ اما بعید بود مصری ها به طرف 
تصویر یکی از الهه های مهمشان تیر بیندازند یا 
با شمشیر روی آن بکوبند! این ترفند عجیب که 
ریشه در شناخت فرماندهان ایرانی از فرهنگ 
مصری داشت، کار خود را کرد؛ وقتی ارابه های 
جنگی ایــرانــیــان بــه حرکت درآمـــد، کابوس 
هولناک پسامتیک تعبیر شد؛ سربازان ایرانی 
با سپرهای گربه نما، تیر خلاص را به پیکر یکی 
از دودمان های قدرتمند فراعنه وارد کردند و 
سرزمین زرخیز مصر، توسط ایرانیان فتح شد؛ 

فتحی که تا اواخر دوره هخامنشی، پایدار ماند. 

ارتش هخامنشی چگونه به سرزمین فراعنه رسید؟ 

حکایت یک مؤسسه مالی دوکاره! شکست مصریان با سپرهای گربه نشان! 

رقابت دولت های استعماری در ایران، از عهد قاجار 
به بعد، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛ رقابتی که 
عملًا تقسیم ایران به سه منطقه نفوذ را در پی داشت. 
طبق قرارداد 1907، شمال ایران در اختیار روسیه 
تزاری بود، جنوب ایران زیر نفوذ انگلیسی  ها قرار 
گرفت و مرکز ایران، ظاهراً به عنوان منطقه بی طرف، 
اما در واقع، منطقه حایل میان دو دولت استعماری، 
اعلام شد. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ 
ــران، این رقابت ها، نتایج متعددی را به  معاصر ای
همراه داشت که یکی از آن ها، واگــذاری پی درپی 
امتیازات گوناگون به بیگانگان بود؛ حکایت تأسیس 
بانک استقراضی روس هم، در همین راستا قابل 
تحلیل و بررسی است؛ هنوز جوهر اعطای امتیاز 
بانک شاهنشاهی و تأسیس آن به انگلیسی ها خشک 
نشده بود که روس هــا نیز خواستار تأسیس بانک 
ــران شدند؛ چشم و هم چشمی  استقراضی در ای
تا جایی پیش رفــت که روس هــا، امین السلطان، 
صدراعظم وقت را متهم کرده بودند که بیش از اندازه 
به انگلیسی ها نزدیک شده است. روس ها بالاخره با 
تهدید و تطمیع، توانستند توسط یکی از اتباع خود به 
نام ژاک پولیاکوف، در سال 1۲۶9ش )1۸90م(، 
ــران و تأسیس بانک  پیشنهاد آوردن سرمایه به ای
استقراضی را به تأیید ناصرالدین شاه برسانند و او نیز 
اجازه دایر کردن شرکتی به نام انجمن استقراضی 
ایران و صدور امتیازنامه ای را در این زمینه، به مدت 
7۵ سال، صادر کرد. البته باید توجه داشت که قاعدتاً 
قرار نبود تأسیس این بانک، برای ایران گردش مالی 
خاصی ایجاد کند. مدتی بعد، صاحبان بانک تمام 
سهام آن را به سن پترزبورگ منتقل کردند و اندک 
امید برخی نخبگان ایرانی برای تأثیر مثبت تأسیس 
بانک استقراضی در چرخه تجارت بین المللی ایران 
نیز، از بین رفت و بانک، به طور کامل به ابزاری در 
مسیر تأمین مطامع سیاسی دولت روسیه تزاری 
تبدیل شد.بانک استقراضی در ظاهر یک مؤسسه 
اعتباری و مالی بود، اما در نهان، کارکرد سیاسی متأثر 
از سیاست گذاری سن پترزبورگ را دنبال می کرد 
و عملًا، سرکنسول روسیه در ایران، تمامی عملکرد 
بانک را زیر نظر داشت. با این حال، بانک برای خالی 
نبودن عریضه و باز هم به منظور تأمین مطامع سیاسی 
و اقتصادی دولــت تــزاری، برنامه های اقتصادی 
را با دولت و اتباع ایرانی و به ویژه تجار و ملاکان و 
سرمایه داران دنبال می کرد و در این مسیر، از سیاست 
اعطای وام  به ملاکان ایرانی بهره می برد. بانک هنگام 
ارائــه این قرضه ها، خوب دریافته بود که بسیاری 
از وام گیرندگان، این توانایی را ندارند که وام ها را 
بازپرداخت کنند؛ با این پیش فرض، هنگام اعطای 
وام، از آن ها وثیقه های سنگین دریافت می کرد و 
بعدها، زمانی که ملاکان نمی توانستند این وام ها را 
بازپرداخت کنند، املاک آن ها را متصرف می شد. 
بانک استقراضی با هدف کارشکنی اقتصادی، 
مالیات هایی را که از ایرانیان دریافت می کرد، در 
اختیار دولت نمی گذاشت و برای اعتراض های گاه 
و بی گاه دولتمردان ایرانی هم، پشیزی ارزش قائل 
نبود. این بانک، با فروپاشی امپراتوری تزار، پس از 
انقلاب 1917 روسیه، از سوی دولت شوروی، با تمام 

مستغلاتش، به دولت ایران واگذار شد. 

گزارش تاریخی  مکتوبات تاریخی 

ــان در  ــی ــران آداب و رســـوم ای یک تکه تاریخ 
زندگی  مختلف  زمــیــنــه هــای 
فــردی و اجتماعی، می تواند 
دستمایه یک کار پژوهشی عالی و جذاب باشد. 
ــه خواهید خواند، فرازهایی از  آن چــه در ادام
خاطرات یک خانم اروپایی است که در دوره 
قاجار به ایــران آمد و شاهد برخی تغییرات در 
فرهنگ و آداب ایرانیان بود؛ مطالعه روایت های 
او از این تغییر، خالی از لطف نیست.»در ایران، 
شاه، وزیران، اعیان و اشراف مانند افراد و رعایای 
معمولی، عادت دارند طبق سنت متداول و به 

رسم پدران خود، با چنگال بابا آدم)انگشتان( 
غذا بخورند! البته موضوع مربوط به سنت ها و 
آداب و رســـوم اســـت. بـــرای یــک نفر ایــرانــی، 
فروبردن انگشتان دستش در دیسی پر از برنج که 
تا دور آن مهمان های دیگر نشسته اند و  دور 
شکمی از عزا در می آورند، همان قدر عادی است 
که برای یک اروپایی دور سفره ای که روی میزی 
چیده شده است، نشستن و با کارد و چنگال غذا 
خوردن. صدراعظم، چون با سبک غذاخوردن 
فرنگی ها آشنایی داشت، خواست قبل از عزیمت 
شاه، غذاخوردن با کارد و چنگال را به شاه یاد 

دهد. به این منظور، ضیافت هایی ترتیب داد و 
ــوردن به  ــذا خـ طــی آن شخصاً نقش تعلیم غ
ملتزمین رکاب را به عهده گرفت. به مدت یک 
ــه سبک  هفته کــه دربـــاری هـــا غــذا خـــوردن ب
فرنگی ها را تمرین می کردند، شاه پشت دیوار 
نازکی می نشست و به منظور یادگیری درس های 
صدر اعظم، از چند سوراخ کوچک، غذاخوردن 

آنان را نظاره می کرد. «

آدم ها و آیین ها در ایران)سفرنامه مادام کارلا سرنا(؛
 کارلا سرنا؛ ترجمه علی اصغر سعیدی؛ تهران؛
 نشر زوار, 1362؛ صص 77- 76

 تاریخچه کتابخانه آستان قدس 
به روایت اسناد 

رودســری -  کتاب 
کتابخانه  »تاریخچه 
آســــــتــــــان قــــدس 
رضوی: برپایه اسناد 
تا قاجار«  از صفوی 
روایــــتــــی مــســتــنــد 
ــی از  ــک ــخ ی ــاریـ از تـ
مهم ترین و کهن ترین 
کتابخانه های جهان 
اسلام است. این کتاب که به همت الهه محبوب 
فریمانی و با نظارت شورای پژوهش و انتشارات 
ســازمــان کتابخانه ها، مــوزه هــا و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی، مجال انتشار یافته است، 
مجموعه ای از اسناد منحصر به فرد و دست اول 
را پیشِ روی پژوهشگران و علاقه مندان قرار 
می دهد. شیوه ارائــه مطالب، بر اســاس توالی 
تاریخی است و مؤلف، مبنای عرضه مستندات 
خود را دوره های حکومت دودمان های مختلف، 
به ترتیب زمانی، قرار داده است؛ صفویه، افشاریه 
و در نهایت، عصر قاجار. با توجه به تداوم حاکمیت 
افشاریه بر مشهد، طی دوران حکومت کریمخان 
زند بر ایران، مؤلف اطلاعات مربوط به بازه زمانی 
اقتدار زندیه را هم در فصل افشاریه منعکس کرده 
است. یکی از ویژگی های مهم این کتاب، عرضه 
اطلاعاتی تازه یاب درباره نحوه اداره کتابخانه 
و چارت سازمانی آن است که در کمتر منبعی 
یافت می شود. مؤلف با حوصله و دقت خاصی، 
این اطلاعات را در قالب جدول های مختلف 
تنظیم کرده و از خیر جزئی ترین  اطلاعات که نام 
و نشان کتابداران و خدمتگزاران کتابخانه است 
هم، نمی گذرد. شیوه نگارش کتاب، شیوه ای 
ــت و باعث خستگی  ــاط آور اس ــش دلچسب و ن
این  ویژگی های  دیگر  از  نمی شود.  مخاطب 
کتاب، اختصاص یک فصل، به مقایسه تطبیقی 
و نتیجه گیری، با استناد به مطالب ارائه شده در 
کتاب است؛ رویکردی که بر اعتبار پژوهشی اثر، 

بسی افزوده است. 

شکست  خوردن 
پسامتیک  از 

کمبوجیه 

نگاره ای  منسوب  
به فتح مصر توسط 

ایرانیان. کمبوجیه در 
تصویر با نیزه ای بلند 

در حال ضربه زدن 
به پسامتیک سوم   
فرعون مصر ، است 

که مغلوب تدبیر 
فرماندهان پارسی 

شده است. افرادی که 
پشت سر کمبوجیه 
ایستاده اند، احتمالا 

بزرگان مصری هستند 
که در انتظار  مجازات 

به  سر می برند. 
)منبع: تاریخ تمدن ویل 
دورانت(

تصویری کمتر دیده شده از احمدشاه قاجار 

نگاره ای که مشاهده می کنید، از آنِ واپسین شاه دودمان قاجار است. این عکس احتمالًا 
شش سالگی او را نشان می دهد. احمدشاه، پس از فتح تهران به دست مشروطه خواهان و 
عزل پدرش، محمد علی شاه، در سال 1۲۸۸ و در حالی که تنها 1۲ سال داشت، از سوی 
شورای فاتحان تهران به شاهی انتخاب شد؛ اما تا 1۸ سالگی رسماً به تخت ننشست. او که 
فرجام کار پدر را دیده و تمام دوران نوجوانی و جوانی خود را تحت تأثیر سخنان ناامید کننده 
ناصرالملک، نایب السلطنه اش، گذرانده بود، به فردی منزوی و بی میل و رغبت به اداره امور 
تبدیل شد. احمدشاه بعدها به اروپا رفت و در سال 130۸، در 33 سالگی، بر اثر ورم کلیه در 

پاریس درگذشت. جسد او به کربلا منتقل و در همان جا دفن شد.

قاب تاریخ غذا خوردن با چنگال بابا آدم! 
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